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 فوريه ١٩است که در تاريخ " کلاب ھاوس "رفيق فريبرز سنجری در آنچه در زير می آيد متن سخنرانی: پيام فدايی

ھای جزئی به  پيام فدايی متن اين سخنرانی را از گفتار به نوشتار تبديل کرده و با برخی ويرايش . ايراد شد٢٠٢٣

  .اطلاع علاقه مندان می رساند

دارند و ھمچنين سپاس می فرستم به رفقائی که اين جلسه را برگزار  با تشکر از ھمه عزيزانی که در جلسه حضور

 گرچه رفيق آدمين .چيز لازم می دانم که ضرورت برگزاری جلسه امشب رو در ابتدا توضيح بدم قبل از ھر. کردند

  . می کنه که ما انتظارمان از جلسه روشن باشهتوضيخات کافی داد ولی اين کمک

ًطلب ھا و حملات شون به نيروھای آزاديخواه و چپ و کمونيست، اخيرا  ھمه می دانيد که به دنبال فعاليت ھای سلطنت

شد و بعد از خروجش   ساواک شناخته می٢ھا رئيس اداره سوم ساواک و در دوره ای فرد شماره   سالپرويز ثابتی که

. آنجلس حضور علنی پيدا کرد ھا از انظار مردم به دور بود يکباره در تظاھرات سلطنت طلبان در لوس ان سالاز اير

و چنين پيامی را در  از طرف سلطنت طلب ھا به مردم بود نمايش دادن او در اين تظاھرات به باور من يک پيام روشن

رژيم شاه با شکنجه و جنايت عليه مردم مبارز ايران  با توجه به اين که ساواک به عنوان ارگان امنيتی.  داشتخودش

 بود که آلترناتيو سلطنت که رسانه ھای غربی اينقدر برايش تبليغ می کنند، اگر به سر شناخته می شه، آن پيام روشن اين
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يعنی اگر روزی به ھر دليلی . بود ای بی ھمه چيز ھمراه خواھدکار بياد با ساواک و ثابتی جنايتکار و بقيه ساواکی ھ

اميدوارم مردم ما ھرگز چنين روزی را نبينند اين ھا را ھم با خودش  سلطنت بتونه در ايران دوباره به قدرت برسه که

جود ساواک به و ًاساسا. آورد، چون لازمه کار در اين نظام سياسی، ساواک و ھمين ساواکی ھا ھستند به ايران خواھد

که وجود شکنجه و زندان و اعدام و قتل ھم  ھمانطور. عنوان يک نھاد سرکوبگر امنيتی از سلطه سلطنت جدايی ناپذيره

  . با وجود ساواک تنيده شده است

جوان ھايی که در رژيم سلطنتی زندگی نکرده اند و ديکتاتوری  کوشش من در اين جلسه اينه که تجارب خودمو به

 سلطنت خواد بايد بداند که با تا معلوم بشه که اگر کسی سلطنت را می. نديده اند، منتقل بکنم اھی را به عينهمحمدرضا ش

ساواک که يک ارگانيه شبيه ھمين وزارات اطلاعات  ساواک را می آورد با خودش ،سلطنت. ساواک ھم خواھد بود

ر واقع اين وزارت اطلاعات خودش فرزند ھمين ساواک د. می کنند و بپاخاستند کنونی که مردم عليه اش دارند مبارزه

طبيعی بايد به شکنجه  در نتيجه با خواست سلطنت به طور. خودش داستانی دارد که می شود بعد به آن پرداخت است که

جنايات ساواک و روش ھا و شيوه ھای کار اين دستگاه  بنابراين، مستند سازی. و زندان و اعدام ھم لبيک گفته بشود

به طور زنده با اين دستگاه امنيتی  با شکنجه ھای ذاتی سبک کارھاش، کمک بزرگی است تا جوانان ما وحشی ھنمی وج

  . رقم بزنندو با آگاھی واقعا بتوانند آينده خودشون را و سلطنت پھلوی آشنا بشوند

 آگاھانه تاريخ کشور خودشان را واقع اين امکان رو به جوان ھا ميده که چنين جلساتی با مستندسازی جنايات ساواک در

 الحال را اساس اين شناخت و اين تاريخ، تصميم بگيرند و فريب تبليغات دروغين رسانه ھای معلوم بشناسن و بر

  . نخورند

در خانه ای در خيابان خوش  ١٣۵٠ مرداد ١٣  سالگی در١٩که در  من يکی از زندانيان سياسی در رژيم شاه بودم

در . بودم که آخرين دسته زندانيان سياسی با انقلاب مردم آزاد شدند در زندان ١٣۵٧ ماه دی ٣٠ تھران دستگير شدم و تا

شھربانی و ھمچنين شرايط زندان   سال که در زندان بودم تجارب برخی از شکنجه گاه ھای ساواک و٧مدت بيش از 

و با  ارگ کريم خانی و عادل آباد در شيراز را ھم تجربه کردم ھای ن در تھران و زندانھای قصر، قزل قلعه و اوي

نامی که آن موقع _مشترک ضد خرابکاری ته يخودم دارم؛ و البته حبس در سلول ھای اين زندان ھا و سلول ھای کم

صحبت ھای امشب ھم در . دوره ھا رو ھم با خودم حمل می کنم را ھم از سر گذرانده ام و تجربه ھای آن_ داشت

 شکنجه ھائی که بر من اعمال شده و ھم در مورد زندانيانی خواھد بود که از نزديک شاھد رابطه با تجربه ھای خودم و

  . خواھم کردشکنجه ھای آنھا بوده ام که در ھر مورد با نام زندانی به طور مستند به آنھا اشاره

نيانگذاران چريکھای فدائی خلق، رفيق عباس مفتاحی در تھران فعاليت ب قبل از دستگيری، من تحت مسئوليت يکی از

از ظھر در ھمان خانه توسط  بعد ۵  يا٤ھمين رابطه خانه ای اجاره کرده بودم که در حدود ساعت  می کردم و در

  .ساواک دستگير شدم

ايم را بستند و سوار ماشينی زدن را شروع کردند و بعد ھم چشم ھ ساواکی ھا در بدو دستگيری اذيت و آزار و کتک

ببينم متوجه شدم که مرا  من چون اطلاعاتی از زندان ھای شاه داشتم بدون اينکه جائی را. بازداشتگاه ببرند کردند تا به

در .  چشمانم بود و چشمانم را با آن بسته بودند را باز کردندپس از رسيدن به اوين پارچه ای که روی. به اوين می برند

 پرسيدن که من ھم خيلی راحت خودم را با نام مستعاری که داشتم معرفی کردم و گفتم من عباسخصات مرا ابتدا مش

به ھمين دليل . چيزھائی از من بدانند که بازجو يک لبخندی زد و من از اين لبخند احساس کردم که بايد. جھانگيری ھستم

باز بود در آنجا يکی از رفقايم را ديدم که با پاھای باند بردند که درش  بعد مرا به کنار اتاقی. ھم خيلی مشکوک شدم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھمين که وضع او را ديدم دستم آمد که از چه طريق به  .بود ناشی از شکنجه بود، روی صندلی نشانده شده پيچی شده که

  .اجاره ای من رسيده اند و حدودا چه چيزھائی رو شده خانه

  .از مشخصات مستعار خودم نگفتم و خودم را با نام اصلی معرفی کردم بعد که مرا به اتاق شکنجه بردند ديگه حرفی

به محض ورودم به اين اتاق يکباره چندين . ای ھم رويش بود در اتاق شکنجه يک تخت سيمی بود که دوشک کھنه

فحش از ھر طرف با فرياد کثيف ترين . ھجوم آوردند و شروع کردند با مشت و لگدزدن شکنجه گر روی سرم ريختند و

را برای زندانی تا می  بعدھا فھميدم که اين روش کارشون ھست تا از اين طريق بتوانند فضا. زير کتک گرفتند ھا مرا

آنجا بود و قبلا گفتم خوابانده و دست ھا و پاھايم را به  بعد از اين کتک ھا مرا روی تختی که. توانند وحشت آور کنند

 که در واقع شکنجه اصلی ساواک ھم ھمين شلاق زدن. دن به کف پا شروع شداين جا شلاق ز تخت بستند با طناب و از

کار را می کردند تا فريادھای  اين. در حاليکه من را می زدند فردی ھم روی شکمم نشست و با متکا دھانم را بست. بود

ه اطلاعاتم را بدھم و آنھا از من می خواستند ک. آنھا نشوذ زندانی مزاحم شکنجه گران و فعاليت ھای شاه پرستانه

 خصوص که در آن زمان برادرم کيومرث و رفيق مشترکمان رضا يثربی به دليل شرکت در به. دوستانم را معرفی کنم

کرده بودند که من ھم به آن  آنھا خانه ای در نظام آباد نزديک ميدان فوزيه کرايه. اعتراضات دانشجوئی متواری بودند

از من می خواستند من چاره ای جز اين  بنابراين وقتی آنھا اين رفقا را. جا را می شناختمآنو  خانه رفت و آمد می کردم

  .که بالاخره ھم ھمين طور شد. بپذيرند که من اطلاعی از آنھا ندارم نداشتم تا شکنجه را تحمل کنم تا بازجوھا

اک در آن سال با خودکار روی کف يکی از شکنجه گران معروف ساو بعد از مدتی که مرا شلاق زدند ديدم که تھرانی

. کند در حاليکه داشتم شلاق می خوردم برايم سوال شده بود که اين وسط اين داره چکار می .پای مرا خط خطی می کند

مجبورم کردند به حرکتی که بش می  بعد از مدتی دست و پايم را باز کردند و با زدن شلاق به سر و صورت و بدنم

باد کرده و دردناک حرکت کنم که بعدا فھميدم اينھا برای اينکه بتوانند  يعنی روی پاھای.  انجام دھمگفتند بشين و پاشو را

کنه که زندانی را  پا شلاق بزنند اين کار را می کنند تا باد پا که بر اثر شلاق بوجود آمده کمی تخفيف پيدا بيشتر به کف

می کردند و مجبورت می کردند که بشين و پاشو کنی  ند و بعد بازاينکه چه مدتی ترا می زد. بعدا بيشتر بتوانند بزنند

  . بر اثر شلاقالبته بستگی داشت به حد باد پاھا

شدم که در ميان بازجوھا کسانی بودند که به دليل بی تجربگی شون  من در تجربه ھايی که از شکنجه پيدا کردم متوجه

 حاليکه مثلا حسينی، يکی از شکنجه گران معروف ساواک درزندانی فوری خونين می شد در  طوری می زدند که پای

اين باعث می شد زندانی  او طوری شلاق می زد که تمام کف پا شلاق بخورد چون. شلاق زدن تخصص پيدا کرده بود

شکنجه شلاق ھای مختلفی بود ولی شلاقی که خيلی مرسوم  بگذاريد اين را ھم بگويم که در اتاق. بيشتر شلاق بخورد

يعنی کابلی که چھار رشته سيم مسی که خودشان ھم داخل نايلون بودند در يک . بود  مشھور١٠ در ٤د به کابل بو

ھم کم کم پاره می  به طور طبيعی وقتی با کابل زندانی را می زدند روکش سيم ھای مسی. لاستيکی قرار داشت روکش

بود که با گازانبر اين سيم ھا را قطع کنند و دوباره  ن اينشد و سيم ھا پا را پاره می کرد که بازجوھا يکی از کارھايشا

من تقريبا دو روز روی تخت شکنجه بودم يعنی در تمام اين مدت . زندانی آماده بکنند کابل را برای شلاق زدن و شکنجه

گران برای ھمه شکنجه  به واقع ھم تنھا وقتی که. شلاق می خوردم و يا شکنجه ھای ديگر را می بايست تحمل کنم يا

حالا خوبه که اسم شکنجه  .واذيت و آزار رھا می شدم استراحت يا برای ھر کار ديگر از اتاق خارج می شدند از شلاق

  .جلسه بگويم گرام را در اينجا برای دوستان حاضر در

لی اش که اسم اص( ، عضدی)بھمن نادری پور اسم اصلی اش است که(، تھرانی ٥٠شکنجه گران من در اوين در سال 

استوار محمد علی (، حسينی )مصطفی ھيراد(، مصطفوی )مجرد رضا عطارپور(، حسين زاده )محمدحسن ناصری بود
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 من که به دليل زخم ھای پاھايم. بعد از اين شکنجه ھا مرا به بند عمومی منتقل کردند. بودند و چند تای ديگر) شعبانی

اين را ھم بگويم که شکنجه با  .می کردند و به دستشوئی می بردندقادر به حرکت نبودم رفقائی در اين اتاق مرا کول 

مدتی ادرار زندانی خونی می شه و گاه کليه ھايش ھم صدمه می  شلاق تنھا پاھا و بدن زندانی را زخمی نمی کنه بلکه تا

 اين بيايد و نقش يک بازجوئی را می گذاشتند که در ضمن در حين شکنجه ھميشه . مواجه شدمبينند که من با مورد اول

تو داستان بگه که تو جوانی بيا حرفھايت را بزن و خودم آزادات می کنم و  آدم مھربان و خوب را بازی کند و برای

اصطلاح مظلومی ھم  در حاليکه يک چھره ھای خشنی را مقابل تو می گذاشتند در اون ور ھم يک چھره به يعنی. فلان

  .تشويق بکند زدن و در نتيجه خلاصی از شکنجهقرار می دادند که او تو را به حرف 

ولی تا بر پايی به اصطلاح اين .  نفر معروف شده بود٢٣که به دادگاه  مرا به دادگاه بردند ٥٠به ھر حال در بھمن سال 

تمام اين  در.  ماه چندين بار بازجوئی شده و شلاق خورده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتم٧مدت  دادگاه در تمام

. خاطر ھم از شلاق زدن باز نمی ماندند وئی ھا ھميشه به من می گفتند که تو اطلاعات ات را نداده ای و به ھمينبازج

اينکه در اين اتاق عمومی بودم يک روز علی ميھن دوست از رھبران  البته اين را ھم اضافه کنم که مدتی بعد از

کيومرث در  ن گفت که با کسی ھم سلول بوده که با برادرمما منتقل کردند و او در فرصتی به م مجاھدين را به اتاق

يک انفجار کوچک مجبور شده آنجا را تخليه  ارتباط بوده و می گفته که کيومرث خانه ای در نظام آباد داشته که به دليل

 نمی شد چون ديگر خطری از طرف من کيومرث و رضا يثربی را تھديد وقتی من اين خبر را شنيدم خيالم راحت. کند

را بگو  بازجوئی ھا تھرانی با چک و لگد افتاده بود به جان من و می گفت محل اختفای کيومرث در يکی از ھمين. کرد

می زند چون فھميده بودند که من محل  ولی خوب ديگه می دانستم که چرا مرا. که من ھم تنھا می گفتم که من نمی دانم

  .خانه را می دانستم ولی به آنھا نگفته ام

 به زندان شھربانی منتقل ٥٠در اسفند سال . محکوميت حبس ابد به من دادند  بعد از پايان آن بيدادگاه شاه،٥٠در سال 

در . شيراز تبعيد کردند به دليل برخوردی که با يکی از نگھبانان زندان موقع ملاقات داشتم مرا به زندان و بعد. شدم

قصر ولی دو روز بيشتر در زندان قصر نبودم و از آنجا  ھران و به زندان از شيراز دوباره آوردنم به ت٥٢اواخر سال 

 ٢بازجوئی ھا شروع شد يعنی پس از گذشت  اين زندان که در يک سلول انفرادی بودم دوباره در. قلعه بردنم زندان قزل

 و اذيت و آزار قرار متعدد مرا به اتاق شکنجه می بردند و مورد شکنجه ًسال از زمان دستگيريم مجددا و به دفعات

" آرش "که با نوچه اش) اسم اصلی اش ناصر نوذری است که(جلادھائی بودند به نام رسولی  يم بازجوھااينبار. دادند

را  به ھر مناسبتی مرا به شلاق می بستند و يا شکنجه ھای ديگر) جمھوری اسلامی اعدام شد فريدون توانگری که در(

دو سال قبل . ھات از اين کارھا می گذاشتند بخوابی يا اينکه سوزن می کردند توی ناخنمثلا ن. بر من اعمال می کردند

ولی اينبار فقط . را می پرسيدند قرارھا و اسم رفقا و دوستانم که تازه دستگير شده بودم از من اطلاعات مشخصی چون

از محکوميت و گذشت دو سال از  عدب) علت اين شکنجه ھا. (گفتند که ھر چه تا حالا نگفتی را بگو به طور کلی می

خواستند  اينھا به اين نتيجه رسيده بودند که من يک اطلاعاتی دارم که نگفتم و حالا می دستگيری، در واقع اين بود که

 به طور واقع نگفته ٥٠داشتم که در سال  اين را در بياورند چون يک ارتباط ھائی من با برخی از مبارزين آن دوره

اون موقع ھم رسم بود وقتی کسی زندان بود يا مخفی بود کس ديگری  ی از اين اطلاعات رو شده بود توبودم ولی برخ

  .  گذراندمگفت من فلانی را می شناسم به ھر حال در انفرادی قزل قلعه اين بازجوئی ھا را از سر را که می گرفتند می

، ٥٣در شھريور سال .  البته خودش داستانی داشتقلعه که اون ھم پس از مدتی مرا برگرداندند به بند عمومی قزل

. بردند را تعطيل کرد و من و زندانيان ديگر را به زندان جديد اوين که تازه ساخته شده بود ساواک، زندان قزل قلعه

 افتتاح در واقع با ورود زندانيان قزل قلعه يعنی ھمين اوينی که الان وجود داره و ھمه را می برند آنجا زندان جديد اوين
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چون اوين جدا از اون زندان و سلول ھای انفرادی و . ادامه پيدا کرد در اوين اذيت و آزار رسولی و آرش ھم. شد

تخت  آنھا باز ھم ھر چند وقت يکباری مرا به. ھای بازجوئی و شکنجه مخصوص خودش را داشت عمومی خودش اتاق

ھم به " آپولو" با  آنجا شکنجه بردند کهار مرا به کميته مشترکاز اوين ھم چندب. می بستند و می زدند، شلاق می زدند

  .شکنجه ھای ديگه اضافه شد

بلندی بود که  به ساواک منتقل شده يک صندلی) موساد(اسرائيل  که معروف بود طرحش از دستگاه امنيتی" آپولو"

در اين .  به آن صندلی محکم می بستزندانی را زندانی را روی آن می نشاندند و حلقه ھائی داشت که دست ھا و پاھای

روی سر زندانی ) وقتی می خواستند شلاق بزنند به کف پا(که در زمان شلاق  دستگاه يک کلاه آھنی ھم تعبيه شده بود

در ضمن . کنه تا فريادھای زندانی بر اثر شلاق توی سر خودش منعکس بشه و بيشتر آزارش بده و اذيتش می گذاشتند

  !شريف شکنجه گران نشودغل مزاحم شش فريادھا

رستاخيز از طرف شاه و تک حزبی شدن ايران بود که مرا دوباره از   و بعد از اعلام ايجاد حزب٥٣در اواخر سال 

که  در آنجا تحت شکنجه آپولو که بودم عضدی يکی از بازجوھا. بردند و باز ھم شکنجه دادند اوين به کميته مشترک

مدعی شد که از داخل زندان از طريق مادرم با  بود، آمد بالای سرم و"کميته "لين آن زمانحالا رشد کرده بود و از مسئو

 در حاليکه من انکار می کردم و می گفتم من مدت ھاست که اصلا. برقرار کرده ام سازمان چريکھای فدائی خلق ارتباط

خشايار و کيومرث در آن زمان در  من رفقايکی از دلائل حساسيت ھای ساواک اين امر بود که دو برادر . ملاقاتی ندارم

گفته می شد که خشايار در تعدادی از عمليات ھای بزرگ  صفوف سازمان چريکھای فدائی خلق فعاليت می کردند و

 آنھا خشم و ناراحتی خود شون از آن عمليات ھا که تأثير زيادی در کشاندن مردم به . شرکت داشته٥٣سازمان در سال 

ويژگی مورد . روال کارشان بود اين البته. ه رژيم شاه را داشت از زندانی اسير دستشان می گرفتندصحنه مبارزه علي

   .من نبود با خيلی ھای ديگر ھم اين کار را می کردند

 بود، بارھا بازجوئی شدم ٥٥سرخ به زندان ھای شاه فکر کنم اواخر سال   تا آمدن ھيأت صليب٥٣بر اين اساس از سال 

شلاق بر  به ھمين خاطر ھنوز ھم پس از گذشت سال ھای طولانی از آن زمان، جای زخم ھای. خوردم قو دوباره شلا

  .روی پاھايم موجوداند

  .شکنجه ھائی که در ساواک و شھربانی معمول بود بکنم اجازه بديد يک اشاره ای ھم به طور کلی به

ھا بود، دستبند قپانی که دست ھات را می بستند از اصلی ترين شکنجه  شلاق بر کف پا، که ھمانطور که گفتم يکی از

از  می آورد به سينه ھات، سوزن زدن زير ناخن ھا، آويزان کردن زندانی چه از دست ھا و چه عقب که خيلی فشار

لگد گرفتن، سوزاندن بدن با  پاھا، دادن شوک الکتريکی به خصوص به قسمت ھای حساس بدن، زندانی را زير مشت و

باطوم و بطری و يا به وسيله خود جلادان و دژخيمان ساواک   و يا منقل ھای برقی، تجاوز به زندانی باآتش سيگار

). مثل حسينی که فردی غول پيکر و نه تنھا بد سيرت بلکه زشت و بد صورت ھم بود برای نمونه از طرف کسانی(

 .بازجوھا اعمال می شد شت و به ابتکار خودبر اين موارد، ده ھا مورد ابتکاری ديگر ھم بود که عموميت ندا علاوه

که يکی از ابزارھای اذيت و آزار .گويم البته من در اينجا از شکنجه ھای روحی و اون فشارھای عصبی چيزی نمی

  .زندانی بود

يک  ساواک بيشتر رفقای گروه چريکھای فدائی خلق رفقای فدائی را در  و زمانی که٥٠حال بگذاريد بر گردم به سال 

 از بنيانگذاران سازمان ما حضور در اين اتاق رفقا مسعود احمدزاداه و عباس مفتاحی تاقی جمع کرد در اوين کها

زنده از شکنجه ھائی که بر اين دو رفيق و رفقای ديگر اعمال شده بود مطلع  در اين اتاق بود که من به طور .داشتند

بودند به ھمين دليل ھم  م چيزھائی که من ديده بودم شکنجه شدهواقعا برخی ھاشون صدھا برابر بيشتر از تما که. گشتم
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زبان خودشان شنيده ام و آثار اين شکنجه ھا را بر بدن  در اينجا مايلم خيلی خلاصه به شکنجه ھای اين دو رفيق که از

  . کنمآنھا به عينه ديده ام اشاره

  .در ابتدا از رفيق عباس می گويم

از خيابان ھای تھران به دليل لو رفتن قرارش با رفيقی از تبريز،   در يکی٥٠ مرداد سال ١٣رفيق عباس مفتاحی در 

بده تا زنده  رفيق در موقع دستگيری و درگيريش با ساواک تلاش کرد با سلاحش به زندگی خودش پايان اين. دستگير شد

در آن زمان اسلحه ھائی که رفقا استفاده می  .به اين کار موفق نشددستگير نشه ولی به دليل گير کردن گلوله در سلاحش 

با توجه به اينکه ساواک عکس . از دلائل گير کردن اسلحه رفيق عباس بود کردند کھنه و دارای نقص بودند و اين يکی

بيعتا برای اين کرده بود ط ھزار تومان جايزه تعيين روزنامه ھا درج کرده بود و برای دستگيری اش صد رفيق را در

علاوه بر اين با توجه به اين که رفيق مفتاحی از روز  .دستگاه جھنمی اين دستگيری از ارزش زيادی برخوردار بود

  .نقش کليدی داشت، کسب اطلاعات از او برای ساواک خيلی مھم بود اول در شکل گيری اين سازمان

بتی بسيار مھم بود که بتوانند با اعمال شکنجه ھای پرويز ثا برای ساواک تحت رياست سردسته شکنجه گرھا يعنی

نااميدی  چريک فدائی خلق را خردش بکنند و به پشت تلويزيون بکشانند تا از اين طريق ياس و گوناگون و وحشيانه اين

عکس ھمان امری که رفيق عباس و  يعنی درست. را اشاعه بدھند و باز طبق معمول خودشون را قدر قدرت جلوه بدھند

افسانه قدرقدرتی رژيم و از بين بردن يأس و نااميدی در  فقای ديگر اولين ھدف مبارزه مسلحانه را در ھم شکستنر

  .جامعه قرار داده بودند

جلادان ساواک با بيرحمی ای که ذاتی  اوين به تخت شکنجه بستند و رفيق عباس مفتاحی را از ھمان لحظه ورود به

 روز به طور مداوم در ١٥ روز، رفيق عباس ٢٦در اين . وی را شکنجه کردند  روز تمام٢٦شغل ناشريف شان بود 

بود در اين فاصله  به دليل شدت شکنجه ھائی که به او اعمال کرده بودند و او تحمل کرده. نگھداشته می شد اتاق شکنجه

ھای او نبود بلکه برای آن بود درد البته اين عمل ھای جراحی برای التيام. جراحی انجام دادند پای وی عمل سه بار روی

و در موردش _موضوعاتی که حيرت ساواکی ھا را بر انگيخته بود  يکی از. که جلادان امکان شکنجه بيشتری پيدا کنند

 اين بود که در طول شکنجه اين رفيق، دژخيمان ساواک حتی يک فرياد ھم از وی_ می کردند ًبعدا خودشون ھم صحبت

کرده بودند، اين بود که  نجه ھائی که برای خرد کردن روحيه رفيق عباس در مورد او اعماليکی از شک. نشنيده بودن

حاليکه يکی از بازجوھا اين بند را می کشيد، بازجوھای  او را کاملا لخت کرده و به آلت تناسلی اش بندی بسته و در

نتوانستند  دنش و چون با ھمه اين قساوت ھاگرفته بودند و شلاق به وی می زدند، به ھمه ب ديگر ھم در اتاق دور او را

حسينی، وی را مورد تجاوز جنسی قرار  روحيه مقاومت او را در ھم بشکنند، بوسيله شکنجه گر دژخيم ساواک يعنی

  .دادند

به ھمين دليل ھم بگذاريد . ھم نزد اعتراف خود بازجوھا ھم ھست اينکه می گويم رفيق عباس در زير شکنجه فرياد

دايره کوچک  در انفرادی ھای اوين قديم ھر سلول دريچه ای داشت که روی آن به اندازه يک. کنم  را تعريفخاطره ای

از اين سلول ھای انفرادی محبوس بود  رفيق عباس موقعی که در يکی. سوراخی بود که البته اين سوراخ پوشش داشت

ھم با آنھا حال و احوال می کرد يا خبری رد و بدل می را ھم می ديد و  پوشش اين دايره را تکان داده و زندانيان ديگر

بازجوھا  چون از شکنجه ھای رفيق عباس اطلاع داشتند چيزی به او نمی گفتند اما موضوع را به نگھبانان. کرد

تھديد وی که اگر به اين کار ادامه  يک روز تھرانی می آيد دم در سلول رفيق و شروع می کند به. گزارش داده بودند

 روز تمام ١٥تھديدات تھرانی برمی گردد و به او می گويد که  رفيق عباس در مقابل. ھی دوباره شکنجه خواھی شدبد

  .که تھرانی يک دفعه به ميان حرف او آمده و می گويد نه، دو بار آخ گفتی شکنجه ام کرديد آخ نگفتم
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ه راستی از عظمت مقاومت رفيقی پرده بر می تھرانی تعمق کنيم که ب تنھا لحظه ای روی اين عکس العمل اين دژخيم،

کسی که  واقعا. ضعف و زبونی و حقارت بازجويانش را در مقابل چشمان آنھا به نمايش گذاشته بود داره که با مقاومتش

  . برخوردار باشددر مقابل آن ھمه شلاق و شکنجه حتی فرياد نزند بايد از چه ايمان خلل ناپذيری

گفت که ثابتی چندين بار در بازجوئی ھای وی شرکت کرده و با او   در جمع رفقای فدائیرفيق عباس در آن اتاق و

تند  و تطميع سعی کرده بود در مقاومت وی خللی ايجاد کنه که ھربار ھم با پاسخ ھای قاطع و صحبت کرده و با تھديد

مدعی شد که نه شکنجه ديده ام و نه  که در صدای آمريکا با بيشرمی تمام! بله، ھمين ثابتی. رفيقمان مواجه شده بود

  .بازجوئی کرده ام

 توسط شھربانی دستگير ٥٠مرداد سال  اول مرداد و يا بقول برخی سوم مورد بعدی رفيق مسعود احمدزاده است که در

م بر اساس تنظيمات آن زمان رژي. بازجوئی ھايش در اطلاعات شھربانی انجام شده بود اين رفيق تمام شکنجه ھا و. شد

مشخصات فرد دستگير شده  شھربانی حق داشت زندانی سياسی دستگير شده را بازجوئی کند، اما حتما می بايست شاه،

بعد از . شکنجه و بازجوئی فرد دستگير شده شرکت کنند را به ساواک اطلاع بدھد و بازجويان ساواک ھم حق داشتند در

 دامه بازجوئی و تکميل پرونده و فرستادن به دادگاه به ساواکبايست زندانی را برای ا پايان بازجوئی، شھربانی می

دستگير شده بودند که تعدادشان ھم  به ھمين دليل ھم رفيق مسعود ھمراه با ھمه رفقائی که بوسيله شھربانی. تحويل بدھد

  .اوين منتقل شدند کم نبود پس از گذراندن شکنجه ھای طاقت فرسا، به

.  اوين ملاقات کردم٥احمدزاده، را برای اولين بار در اتاق شماره  لق، رفيق مسعودمن تئوريسين چريکھای فدائی خ

درباره  اتاقی که ساواک، اکثر رفقای فدائی را آن جا جمع کرده بود، در جمع تعدادی از يارانش، مسعود در ھمان

گی بر سينه و پشت وی آن قدر سوخت البته آثار شلاق بر پاھايش و ھمچنين آثار. بازجوئی ھا و شکنجه ھايش سخن گفت

شکنجه گران جدا از ھمه شکنجه ھای وحشيانه . به گفتن نداشت آشکار بود که خودش گويای ھمه چيز بود و نيازی ھم

 مسعود تعريف می کرد که برای. داشته بودند، پشت و سينه وی را ھم سوزانده بودند ای که بر رفيق مسعود روا

 بستند و بعد يک  روی شکم بر روی تخت سيمی دراز کرده و دست و پايش را میسوزاندن وی او را به پشت و يا

در مورد سوزاندن شکمش تعريف می . را می سوزاند زير تخت می گذاشتند که حرارتش بدن وی) منقل برقی(" ھيتر"

تن بافت ھای زير داشت که با سوختن پوست بدنش و از بين رفتن آن، نوبت به سوخ کرد که اين سوزاندن آن قدر ادامه

قطره ھای  مسعود می گفت که خودش شاھد بوده که چگونه از قسمتی از شکمش که می سوخت. رسيده بود پوستش

  !چربی به زير تخت ريخته می شدند

گفته ھا وجود داره بايد تاکيد کنم که رفيق مسعود در دادگاه، آثار سوختگی  برای اينکه کسی فکر نکند که اغراقی در اين

يعنی پيراھن خودش را  .شکنجه شده اش را به دو حقوق دان فرانسوی که در آن دادگاه حضور داشتند نشان داد دنبر ب

نوری  "از آن حقوقدان ھای فرانسوی فردی بود به نام يکی. درآورد و بالا زد و آثار شکنجه بر روی بدنش را نشان داد

  با ذکر نام مسعود احمدزاده به روزنامه ساندی تايمز يککه با چشم ھای خودش ديده بود درباره آن چيزی" البلا

که من خود (نوشته شده  منتشر شده از قول نوری البلا ١٩٧٥  ژانويه١٩روزنامه به تاريخ  که در اين. گزارشی داد

ی جراحت و سوختگی عميق که توی ھم پيچ خورده بخش ميانی سينه و شکمش را جاھا "):نوشته را برايتان می خوانم

يک  .سوختگی ھا و جراحات پشتش حتی بدتر از قسمت جلو بود... منظره ای وحشنتاک بود . داد بود، تشکيل می

حتی در داخل اين . شد مستطيل کامل در پشتش حک شده بود که از خطوط متصل بافت ھای در ھم سوخته تشکيل می

قابل توجه است که به اين ھم ) سوی استوکيل فران اين حرف ھای(" .مستطيل جاھای سوختگی کوچکتری برق می زد

ھای مجازی پخش شد که اتفاقا  فيلم کوتاھی از مصاحبه يک خبرنگار آمريکائی با شاه اخيرا درشبکه يک اشاره کنم که
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پرسش شاه جنايتکار را آنقدر عصبانی و خشمگين می کند  در ھمين مورد از شاه سوال می کنه اون خبرنگار ولی اين

   .سايت چريکھا ھم وجود داره در يوتيوب و در) اين فيلم( . کندصاحبه خودداری میکه از ادامه م

شلاق ھائی که ھر دفعه به وی می زدند يکبار رفيق عزيزمان حميد  در رابطه با شکنجه ھای رفيق مسعود و تعداد

رفيق  آن اتاق گفت که چون در ھمان موقع در بازداشتگاه شھربانی و در اتاق بغلی اتاقی که توکلی در جمع رفقا در

 ضربه شلاق را ٦٠٠ تا ٥٠٠بيش از  مسعود بازجوئی می داده قرار داشته تعداد شلاق ھا را می شمرده و تنھا يکبار تا

کدام . در مورد عدد دقيقش لان حضور ذھن ندارم نوشته ام اما اتاکيد کنم که عدد دقيق را قبلا در يک مطلبی. شمرده بود

  .يکی ھست

 سال زندان ٨من نمی توانم از شکنجه ھای ھمه مبارزينی که در  با توجه به محدوديت ھای زمانی که اين جلسه داره

آشکار ھايشان  دليل ھم صرفا به ذکر اسامی برخی از زندانيانی که آثار شکنجه ھای ساواک بر بدن ديدم بگويم به ھمين

اصغر ايزدی، محمد علی شرف  رفقائی ھمچون اصغر عرب ھريسی، مصطفی حسن پور، علی. بود اشاره می کنم

کلانتر نيستانکی که ھمه اين زندانيان را از نزديک من ديده ام و  الدين زاده، کاظم ذوالنوار، احمد حنيف نژاد، عبدالرضا

ھای  ن بحث بگذاريد تاکيد کنم که در رابطه با شدت و حدت شکنجهدر پايان اي. بدنشان بوده ام شاھد آثار شکنجه بر

و  .است سندی محکم تر و گوياتر ساواک و شھربانی رژيم شاه، شھادت رفقائی در زير شکنجه جلادان اين رژيم از ھر

ند را پيدا کنند اين رفقا و دوستان و مبارزينی که در زير شکنجه کشته شده ا چقدر خوبه که جوان ھای ما بروند و زندگی

  .  کنندو مطالعه

اما اگر در ساواک و در سيستم بازجوئی آن ھا . زندان ھای شاه شده اند ثابتی و ھمپالگی ھايش منکر وجود شکنجه در

دوست، سيد  نداشت پس حسن نيک داودی، بھروز دھقانی، شاھرخ ھدايتی، سيروس سپھری، اسداله بشر شکنجه وجود

محمدمعصوم خانی، منصور فرشيدی، محمود   رضا خليق، شيرين فضيلت کلام، فاطمه امينی،رضا ديباج، ابراھيم پور

رضا ھدايتی، حسن فرجودی و ده ھا کمونيست و آزاديخواه ديگر  نمازی، بھمن روحی آھنگرانی، حسن سعادتی، محمد

  دھقانی مدت کوتاھی پسساواک و بدست مأموران آن جان باختند؟ چطور شد که رفيق بھروز چرا و چگونه در اسارت

شکنجه ھای ممکن بود؟ به  از دستگيريش به شھادت رسيد؟ آيا مرگ او جز به خاطر قرار گرفتن در زير وحشيانه ترين

يا چه بر سر . اين گزارش منتشر شده و الان موجوده. ستاين موضوع در گزارش پزشک قانونی ھم اعتراف شده ا

 دی ماه به شھادت ٢٣  دستگير و٥٤ دی ماه ١٧بر اساس اسناد خودشان، او در بھمن روحی آھنگرانی آوردند که  رفيق

يکی دو روزش ھم در بيمارستان بوده پس يک   روز٦ روز در دست اينھا بوده که بدون شک از اين ٦می رسه يعنی 

ضعيتی بوجود آوردند  روز با شکنجه ھائی که به او اعمال کردند و٤در اين   روز دست اينھا بوده و اينھا٤چيزی حدود 

منتشر کردند  در زير اين شکنجه ھا داد و تازه ھمکاران وزارت اطلاعاتی ساواک ھم در کتاب ھائی که که او جانش

 از شھادت رفيق بھمن روحی پزشک زندان  نتوانستند منکر اين واقعيات بشوند و گزارشات پزشک قانونی و گزارشات

  .ندآھنگرانی را تو کتابھاشون منتشر کرد

سيستم ساواک بود؛ يک ارگان ضد مردمی  که شکنجه و اذيت و آزار زندانی جزئی جدائی ناپذير از است واقعيت اين

ھمه اين واقعيت ھا نشان می دھند که اگر به ھر دليلی بازھم . زندانی بود ای که مھمترين وسيله کسب اطلاعاتش شکنجه

شود و جوانان ما بايد خودشون را برای نوآوری ھای  برقرار میبساط ساواک نيز دوباره ردد  قدرت بر گسلطنت به

که ھنوز به قدرت نرسيده در ميدان ترافلکار اسکوئر لندن پشت بلندگو فرياد می  کسانی. دژخيمان ساواک آماده کنند

گويند وقتی به قدرت نرسيده اينطور می  اينھا به. حالا فکر کنيد که اينھا به قدرت برسند" خودمان می کشيمتان "زنند

برای جامعه ای می جنگيم که در آن شکنجه وجود نداشته باشه پس به  قدرت برسند چی می گويند؟ به ھر حال اگر ما
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قدرت نرسيده  دنبال بديلی باشيم مردمی نه بديل و يا آلترناتيو امپرياليستی مثل سلطنت که ھنوز به طور طبيعی بايد

فرانکفورت و در شھرھای  ند و شعبان بی مخ ھايش در لندن، پاريس،طرفدارش از ضرورت شکنجه سخن می گوي

ھا و نيروھای مخالف خودشون حمله می کنند،  کشورھای مختلف در تظاھرات ھائی که ميشه به کمونيست ھا، چپ

م در به ھر حال اميدوارم که زياد خسته تان نکرده باشم و بتواني. دھند توھين می کنند و مورد ضرب و شتم قرار می

بحث ھای  چون من بيشتر ھدفم مستندسازی شکنجه ھای ساواک بود به. پاسخ به اين بحث بپردازيم پخش پرسش و

را گذاشتم در قسمت پرسش و پاسخ و سعی  سياسی که به اين مساله کاملا ربط داره زياد نپرداختم و تاکيد نکردم و اون

ائل شکنجه و نوع شکنجه ھا را تاکيد کنم تا جوان ھای ما درک و وس کردم که بيشتر خود اون شکنجه ھا و شکنجه گرھا

 به اميد اينکه اين بحث .پيروز باشيد. که در ساواک گذشت و بر سر نيروھای انقلابی آمد پيدا کنند روشن تری از آنچه

  .در قسمت بعدی پر بار تر ادامه پيدا کند
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